
يمبان
يادب

س
فرا

ت
دلال

ياقي
آن

قر

31
 سياقي قرآنمباني ادبي دلالت فرا

*علي راد

 **محمد خطيبي

 چكيده
و بافت ميبرخي از آيات قرآن كريم افزون بر معنايي كه در ضمن فضاي سياقي كنند، قابليت زباني افاده

به دلالت بر معاني ديگري با چشم پوشي از سياق متني را نيز دارا هستند كه از اين معاني در اين پژوهه

و ضوابط تفسيري، در سايه شود. كشف چنين دلالتمدلول فراسياقي ياد مي هايي در كنار پايبندي به اصول

و تقطيع گزاره يا جداسازي پذير است. شيوه بياني فرانگري از تنگناهاي سياق متني آيات امكانهاي قرآني

ش بي و مؤلفه اخصهبديل قرآن به دليل برخورداري از بودن، جامعيت دلالي در قالب هايي چون ذووجوه ها

و تكرار گزاره و سياق هاي يكسان در مجموعه ساختارهاي موجز، قابليت چند معنايي هاي معنايي متفاوت ها

ج و ساختار خاص ادبي آيات قرآن كريم است، اعتبارمندي استنباطكه هاي ملگي برخاسته از ماهيت زباني

تحليلي بر پايه-آورد. در اين پژوهش كوشش بر آن است تا با رويكردي توصيفي فراسياقي را فراهم مي

مص هاي زبان ويژگي و و ادبي آيات قرآن با تكيه بر منابع اصيل علوم قرآن ادر ادبي ضمن ارائه شناختي

و شواهدي عيني از آيات قرآن به اعتبارسنجي اين رويكرد معناشناختي در تبيين آيات پرداخته نمونه ها

سياقي قرآن معتبر شناخته نيز مدلول فرا(ع)شود. نتيجه پژوهش نشان داد كه در روايات تفسيري اهل بيت

 شده است.

 روايات تفسيري.،قرآني، معناشناسي سياق قرآن، فراسياق، ادبيات واژگان كليدي:

.دانشگاه تهرانو عضو هيئت علمي يارادتاس*

.دانشگاه تهراندانشجوي دكتري **

7/9/94 تاريخ تأييد:11/6/94 تاريخ دريافت:
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 مقدمه
دسترسي به ابعاد بديع معنايي آيات قرآن در سايه پابيندي به قواعد تفسير همواره از

مي دغدغه باشد كه فراوان مورد هاي مفسران بوده است. از اين جمله قاعده سياق در تفسير

و چگونگي آفرينش استناد مفسران قرار گرفته است. قاعده سياق اگرچه در شكل گيري

و توجه به آن نه تنها در درك آيات قرآن، بلكه در فهم ساير متون در  متون دخيل است

(ر.ك: زبان ص1389نيا، قائميهاي گوناگون نيز كابرد دارد ص1429/ عموش، 358، ،26/

ص2007يونس، مي،)123، آن در مواضعي گيري معنايي آيات جهتبرتوان از تأثيرگذاري

تفسير نيز خود نيازمندبرپوشي كرد. افزون بر آن تحقق تأثيرگذاري سياق قرآن چشم

(مصباح،  و ضوابطي است كه اعتبار سياق منوط به تحقق آن شرايط است ، 1380شرايط

ص1383/ رجبي، 127-123ص ص1392/ كوثري، 103-111، ،30-57.(

باي در اين راستا پاره هاي قرآن كريم كه در فضاي سياقي آن مفهومي را افادهخشاز

مي مي و جو سياقي آن نيز تواند معاني ديگري را به ذهن متبادر كند، فراتر از بافت معنايي

و روابط سازد. چه بسا جمله اي از آيات قرآن به رغم دلالت بر معنايي در فضاي سياقي

هاي سياقي آن خاطر نشان سازد. اين وابستگيبينامتني آن، مقاصد ديگري را با خروج از 

را نوع دلالت كه مي متقني تكيه دارد. پرسش دانست، خود بر ادله» فراسياقي«توان آن

بازآنجاكه نمايد آن است اساسي كه در اين مقاله رخ مي گيرير شكلكه سياق آيات قرآن

و نتيجه دلالتو رهنمون هاي موجود هر يك از جمله سازي به مفاد آيات قرآن تأثيرگذار

در يك سخن به مجموعه پيوسته معنايي آن وابسته است، بر اساس كدام يك از 

و دلايل زبان خصيصه مي هاي ادبي پوشي از روابط سياقي توان با چشم شناختي قرآن كريم

 هاي قرآني را تفسير نمود؟ گزاره

مي با و شواهد روايي كه در قطع نظر از ادله عقلي خصوص اعتبارمندي معناي توان

و ويژگي كهاي هاي ادبي آيات قرآن خود به گونه فراسياقي اقامه كرد، شيوه بياني است

و حجيت برداشت و استنباط هاي تقطيع اعتبار هاي فراسياقي آيات قرآن را نتيجه شده
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و شاخصه دهد. ويژگي مي آنتيخبودن قرآن با تأكيد بر بعد معناشنا هايي نظير ذووجوه ها

در به معناي اشتمال بر لايه و عموميت در معنا هاي معنايي گوناگون، جامعيت در دلالت

و  و جزئيات از عمومات و استنتاج فروع و عبارات موجز واحدهاي زباني مختصر

و تكرار گزاره اطلاقات، به و استعمال و هاي مشابه كاربردن معاني متعدد در استعمال واحد

م و سياق جموعهجملات همسان در ها هاي گوناگون از جمله خصيصه هاي معنايي متفاوت

و درك فراسياقي بر آنها مبتني است.و ادله  اي است كه دلالت

خ گونه همان،از سوي ديگر ميكه گيري درست تواند در جهت صوصيات سياق سخن

م و در بندساختن و تضييق مفهوم آيه فاد آيات در معنايي آيات قرآن دخيل باشد، در تحديد

مي خصوصيات سياقي آن نيز نقش از آفريني كند. در اين صورت گستره معنايي بسياري

و جامعيت آن به سطحي محدود از معاني تنزل گزاره هاي قرآن كريم به رغم شموليت

يابد. اين در حالي است كه معارف قرآن كريم همواره در بستر زمان جريان دارد. هدف مي

با اله اثبات اين واقعيت است كه مفاد بسياري از جملهاز نگارش اين مق هاي قرآن كريم

و نه تنها درك فراسياقي هاي ادبي آن در بند خصوصيات سياقي نمي توجه به ويژگي باشد

و نقصان نيست، بلكه اين نوع فهم مي و دچار كاستي تواند آفاق جديدي از معارف زنده

 پوياي قرآن را ترسيم نمايد. 

تا ناگفته هر نماند اگرچه برخي ابعاد اين مسئله صورت دربارهچند اندك كنون مطالعاتي

و تفكيكي«گرفته كه با عنوان  سهيلا به قلم»سازگاري تفسير آيات با دو رويكرد مجموعي

و لايه سايه«و فهيمه جميلهوپيروزفر  به مرحله نگارش اسعدي شتهون» هاي معنايي ها

درآمده است، اما وجه تمايز اين پژوهش با مطالعات پيشين آن، تمركز بر ادله ادبي اين 

و ويژگي مي هاي زبان رويكرد بودن باشد. اين ادله عبارتند از: ذووجوه شناختي آيات قرآن

و قرآن، جامعيت دلالي، .هاي متفاوت هاي همسان در سياق تكرار گزارهجواز چندمعنايي

 بودن قرآن ذووجوه.1
و از جمله ادله هاي زبان بودن قرآن از ويژگي وجوهذو مي شناختي قرآن توان ادبي است كه

و اعتبار دلالت فراسياقي اقامه كرد. زبان قرآن كريم چه از حيث،در خصوص حجيت
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و و تركيب  چه از بعد معنا به حسب دلالت الفاظ ساختار در ابعادي چون تصريف، اعراب

اززيرا؛و مصاديق آن ذووجوه است هاي بلاغي چون مجاز، تعابير آن بر شاخصه بسياري

و تشبيه  پذيري معنايي آيات قرآن مستلزم انعطاف سبك بياني چنينو تكيه دارداستعاره

ج1415(معرفت،ستا ص3، اختصاصي به زبان قرآن ندارد» بودن ذووجوه«شاخصه).23،

ميو در ساير كلام دو«گويد: جرجانيشود. هاي بليغان نيز يافت چه بسا گفتار واحدي كه

[بي» معناي متفاوت از آن اراده شود ص(جرجاني، هاي ). مؤلفه چندپهلوبودن دلالت69تا]،

و قابليت (مرزو زبان قرآن ص1417قي، پذيري حمل بر معاني گوناگون تفسيري كه82، (

ج1417(دارقطني،»ذووجوه«با تعبير(ع)در روايات اهل بيت ص4، ، 1412/ زركشي،82،

ص2ج ج1415/ فيض كاشاني، 163، ص1، به دو معنا قابل تفسير،) از آن ياد شده36،

 است: 

هاي قرآني به رغم دلالت بر مفاد ظاهري، ظرفيت توسعه ابعاد معنايي نخست آنكه فراز

ميد و خداوند متعال،آيند يگري فراتر از معنايي كه از ظواهر آيات به دست داراست

كه اقشار مختلف با سطوح فهم متفاوت، است اي قرار داده ساختار قرآن كريم را به گونه

و ظرفيت خود توانايي بهره هاي معنايي آيات قرآن وري از لايه هر يك به فراخور استعداد

معرا داشت مي ناي يادشده از ذووجوهه باشند. توان از برخي اشارات آيات قرآن بودن قرآن را

»حكيم لَعليلدَينا الْكتابِأمُفيإنَِّهو تَعقلوُنَ لَعلَّكُمعرَبِياقرُْآناً جعلْناهإنَِّا«استفاده نمود: 

و قابل درك ). آيه شريفه براي قرآن دو وجود يعني وجود4-3(زخرف: عربي در دسترس

و ديگر، مرتبه براي همگان مي ام داند الكتاب قرار دارد. بدين سان قرآن اي فراتر از آن كه در

از گوني ظرفيت انسان كريم گونه ها در برابر فهم حقايق الهي را به آبي تشبيه نموده كه

و هر رودخانه ا اي به اندازه آسمان فروفرستاده شده  منَ أَنزَْلَ«گيرد:ز آن برميگنجايش خود

ماءالس ماء فَسالَت )�در طباطباييعلامه).17(رعد:» رابِيا زبداً السيلُفاَحتَملَبقِدَرِها -�,"+�*

 نويسد: اين باره مي

و وابسته و گوناگوني است كه به يكديگر مترتب آن حقايق قرآن در قالب مراتب متعدد و همه اند

معاني مطابقي است كه لفظ آيات هاي معنايي، لايه
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و مرتبه؛طورمطابقي بر آن دلالت دارد به اما هر معنايي به افق

(طباطبايي،  و درك اختصاص دارد ج1417خاصي از فهم ،3،

).64ص

و شايسته به همين منوال قرآن از حيث انطباق بر مصاديق گوناگون توسعه بسيار دارد

بر تنها به مورد نزول آن اختصاص داد؛را نيست كه كلام خداوند  بلكه لازم است آن را

ج اساس ملاك آن به نمونه (همان، ،3هايي كه ارتباط مفهومي با آن دارد، تسري داد

). پيشينيان نيز شرط رسيدن به منتهاي فقاهت را شناخت وجوه بسيار براي قرآن67ص

كلّ الفقه حتى يرى يكون الرجل فقيهاًلا«گويد:مي سليمانبن مقاتلهك چنان؛اند دانسته

ج1412(زركشي، » /.)�� للقرآن وجوهاً ص1، از)193، كه ابوالدرداء. نيز روايت شده

ج1409شيبه، ابي ( ابن»إنكّ لنتفقه كلّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوها«گفت:  ص7، ،187 /

ج1421سيوطي، ص1، ،441.(

و قرائتي كه از آن داردديگر آنكه تفسير قرآن در تعامل تفاوت،با ديدگاه خاص مفسر

و مي و توسعه پيدا كرده هر؛ديابتواند بر اساس نوع نگرش مفسر تغيير بدين معنا كه درك

و پيش نگرش ها، پيش داشت فردي مبتني بر پيش هاي اوست. در نتيجه به جهت برداشت ها

و معتبر همگاني دست توان گاه نمي بودن حوزه درك آيات قرآن هيچ لغزان  به فهم معيار

و نسبي اعتبار پيدا مي و هرگونه دريافتي به عنوان يك فهم شخصي كند. چه بسا افت

بي حزم آندلسي ابناي مانند تلاش عده بودن قرآن ساختن روايات ذووجوهاعتبار در راستاي

ي امكان تحميل يعن،وجوه معنايي آيات قرآن ختيشنا به همين سبب است كه بر بعد آسيب

و قرائت برداشت اند هاي متفاوت بر آيات قرآن بدون استناد به سنت نبوي تمركز كرده ها

[بي(ابن ج حزم، ص3تا]، ه امكان تحميل دربار(ص)). در برخي از اخبار نيز رسول خدا271،

بر ديدگاه و متناقص و نظريات متكثر و فاتقوا ذله«آيات قرآن هشدار داده شده است: ها

�به عباس ابننيز هنگام فرستادن(ع)علي(همان). امام» وجوهه 0.� براي مخاصمه با خوارج

زيرا قرآن وجوه متعدد؛كند كه با آيات قرآن به استدلال با ايشان برنخيزد وي گوشزد مي

و قابليت انعطاف معنايي را برمي در پذيري در برابر پذيرش ديدگاه تابد هاي متناقض را
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و ممكن است ظواهر آن به گونهظاهر معنا،محتملياي نامطلوب بر تأويلات ناروا دارد

مي ايناز؛شود و راه رو به وي توصيه كند با استفاده از سنت كه نص در مطلوب است

(ر.ك:،گريزي در دگرگوني دلالت آن وجود ندارد به احتجاج با ايشان اقدام كند

ج1412زمخشري،  ص2، ج1362بحراني، ميثم / ابن66، ص5، ، 1337الحديد، ابي / ابن234،

ص18ج ،171 .( 

 بودن هايي دانست كه مسئله ذووجوه توان يكي از عرصه دلالت فراسياقي قرآن را مي

هنگامي كه روانه احتجاج در برابر عباس ابند. يابميقرآن به معناي نخست در آن نمود

 شقاقَخفْتُم إِنْو«به آيه شريفه براي اثبات مشروعيت اصل حكميت،شود خوارج مي

 اللَّه إِنَّ بينهَما اللَّهيوفِّقِ إِصلاحاًيريدا إِنْ أَهلها منْ حكَماًو أَهله منْ حكَماًفاَبعثُوا بينهِما

مي35(نساء:» خَبيراًعليماً كانَ و با فرارفتن از خصوصيات سياقي آيه ) استناد كه كند

و خصوصي مردم است، با درنظرگرفتن عموميت آيه آن را  مربوط به اختلافات زناشويي

بهسازد براي ساير اختلافات ديگر نيز در جامعه جاري مي كه با استدلال وي بدين طوري؛

(ابن و رأي ناصواب خود بازگشتند ميثم آيه شريفه گروه بسياري از خوارج از ديدگاه

ج1362بحراني،  ص5، ص1382/ نسائي، 126، ص1421/ قرطبي، 192، ،377 .( 

به حكم فقهي بي(ع)هاديبرابر برخي از روايات، امام اعتباربودن ايمان شخص نصراني

باِللَّه وحده«پوشي از سياق آيه شريفه با چشمهنگام اجراي حد را  بأسْنا قالُوا آمنَّا رأَوا فلََما

كفَرَنْا بِما كُنَّا ناوْأسب رأَوا يك ينفَْعهم إيمانهُم لَما فلََم ) استنباط85-84(غافر:»بهِ مشْركِينَ

بي درحالي؛كند مي بودن ثمر كه بر اساس سياق كلام، آيه شريفه يك حكم تكويني يعني

ميايمان كفار به هنگام فرود (كليني، آمدن عذاب را خاطر نشان ج1362سازد ص2، ،238(.

) كه در بافت1(فاطر:» يشاءما الخَْلْقِفييزيد«ضمن روايتي به آيه شريفه(ع)رضاامام

و ثُلاثَو مثْنى أَجنحةٍ أُولي رسلاً«هاي فرشتگان است:و سياق مربوط به زيادت شماره بال

باعمي» ر و مشروعيت تلاوت قرآن با استفاده از مهارت اشاره كه موجب را صوتي هاي كند

مي افزايش بعد زيبايي مي شناختي قرآن  القرآن حسنوا«كند: شود، به فراز مزبور مستند

(صدوق،» يشاءما الْخلَْقِفييزِيد قرأو حسنا، القرآن يزيد الحسن الصوت فإن بأصواتكم
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ج1378 ص2، و زيادت در(ع)صادق). در روايت ديگري از امام 169، مسئله دگرگوني

و قدر به عنوان يكي از مخلوقات، از فراز مورد اشاره برگرفته شده است:  و القضاءإن«قضا

ص1398(همو،» يشاءما الخلقفي يزيد-االله خلقمن خلقان القدر ). در برخي از 364،

از تفاسير اجتهادي، تصرفات انسان در آفرينش به منظور پديدآوردن دستاوردهاي صنعتي

(قرطبي،  ج1364فراز يادشده استدراك شده است ص14، ). به همين منوال بسياري 320،

از وجوه معنايي ديگري نيز در تببين اين جمله از سوي مفسران خاطر نشان شده است 

(ر.ك: همان). 

 جامعيت دلالي در ساختارهاي موجز.2
ب از ديگر ويژگي و معنا در قالبهاي ادبي قرآن كريم جامعيت آن در هاي مختصر عد دلالت

قرآن به مثابه كتابي كه مشتمل بر قوانين اساسي است، به رغم آنكهو موجز است. اساساً

به مسائل مختلف در حوزه درباره هاي گوناگون معرفتي سخن گفته، همواره حقايق را

مي شيوه و در قالبي فراگير خاطر نشان چهاي گونهبه؛سازد اي عام هاي در زمينه آموزهكه

و چه در تبيين آيات و خطوط اعتقادي و اصول الاحكام كه جنبه عملي دارد، به بيان كليات

مي كند.مي كلي بسنده  و اين اصول جامع خود و مبدأ بسياري از قوانين باشد تواند منشأ

و كثر،اي هاي متعددي از آنها قابل تفريع است. چنين شاخصه گزاره ت در يعني جامعيت

و كمي واژگان كه وريطبه؛ترين اركان بلاغت است يكي از مهم،معاني در عين كوتاهي

 بليغاً رأيتما«كند كه آن حضرت فرمود: نقل مي(ع)از امام اميرالمؤمنين ابوهلال عسكري

داني را نديدم مگر آنكه در گفتار : هيچ سخن��12� المعانىفىو إيجاز القولفىلهو إلاّ قطّ

و در معاني آن كثرت وجود داشتا ص1419(عسكري،»و ايجاز ،174.(

را از نگاه اديبان، ايجاز يكي از ويژگي و اقسام متعددي هاي بلاغي زبان قرآن است

(ر.ك: علوي يمني،  ج1423داراست ص3، ج1423/ نويري، 176، ص7، در5، ). ايجاز

ب بلاغت، از امور نسبيه كارگيري عباراتي كمتر از عبارتبها به معناي اداكردن مقصود

كه كلام مطابق با مقتضاي حال باشد. در صورتي كه قلت لفظ طوريبه؛است متعارف

و اخلال در رساندن معنا گردد، ايجا بهزموجب نقصان مخل يا مردود نام دارد كه از آن



38

ان
ست

تاب
13

94
مار

ش
/

ة
62

عل
/

ي
خط

مد
مح

راد،
يبي

مي» تقصير« [بي نيز تعبير (سكاكي، و بلاغت به دور است و از فصاحت صت شود / 388ا]،

ص1376تفتازاني، ،169 .( 

بر«گويد:ميدر خصوص اتصاف قرآن كريم بدين ويژگي ادبي ثعالبي هر كه خواهد

و  و بلاغت و بر شيوايي و اختصار را بشناسد و برتري اعجاز سخنان جامع آگاهي يابد

ت و در برتري آن بر سخنان ديگر ملأكفايت ايجاز واقف گردد، پس در قرآن تدبر كند

[بي» نمايد ص(ثعالبي، و سرشار از دلالت را انتخاب15تا]، ). قرآن كريم تعابير جامع

مي مي و ابزاري براي بيان گزينش و سرشار دارند كند كهاي گونهبه؛كند كه معاني هميشگي

مي ديدگاه (مطعني، هاي متنوع را گسترش ص1388دهد در اين جوادي آملي). استاد 283،

 يسد:نو باره مي

و بيشتر از ساير لغات مي و واژگان قرآن بهتر تواند خاطرات نفساني

و معنوي را بيان كند. بر اين اساس بلاغت قرآن گستره اي شئون روحي

و هرچه زمان به جلو رو مي اين ساحت نيز،كند گسترده دارد

مي گسترده (ر.ك: جوادي آملي، تر ص1390شود ،311 .( 

پي نيز مي(ص)ادبي قرآن را در روايات رسول خدابازتاب اين خصيصه جويي كرد. توان

مي جاحظبه عقيده  و كمي آنچه دلالت كند بر اينكه خداوند پيامبرش را به خصيصه ايجاز

مي اعطيت جوامع«شماره واژگان توأم با معاني فراوان اختصاص داده، گفتار  » باشد الكلم

ج1423(جاحظ، ص2، نقل(ص)با تعابير مختلف از رسول خدا» الكلمعجوام«). روايات20،

[بي (بيهقي، ج گرديده ص2تا]، ج1403/ احسائي، 433، ص4، [بي / احمدبن120، تا]، حنبل،

[بي250ص2ج ج / مسلم، ص1تا]، و حديث5، و رجاليا) ن اين روايات را در شمار شناسان

و صحيح دانسته ج1403(سنن ترمذي، اند احاديث معتبر ص3، ج1393حبان، / ابن56، ،6،

و87ص و جوامع جمع جامعه است در مراد از جوامع). واژه كلم جمع كلمه الكلم ايجاز

يعني الفاظ آن در عين؛كه با واژگان اندك بر معاني بسيار دلالت كنداي گونهبه؛گفتار است

و كوتاهي داا اختصار ج1420اثير،(ابن»ردش بر معاني مقصوده جامعيت ص1، ،65-67.(

و اين ويژگي قرآن را برخاسته از كيفيت خاص عربي خلدون ابن بودن زبان قرآن

ميخصوصي ميداند. وي در اين ات زبان عربي با«نويسد: باره در زبان عربي انتقال مقصود
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و كيفيات و ايجاد دگرگوني خير،أت هاي خاص در تركيب الفاظ از ابعادي چون تقديم

و حركت اعراب تفاوت پيدا مي آن.كند حذف گاه حروف غيرمستقل نيز در كيفيت دلالت

مي نقش در ازاين؛كند آفريني ها نظرگرفتن تفاوت دلالترو مراتب سخن در زبان عربي با

مي مبتني بر كيفيت و جمله دليلشود. به همين هاي يادشده متفاوت هاي كلام عرب واژگان

و كو و اين تر از تمامي زبان تاهموجزتر اوتيت«(ص)ي گفتار رسول خداامعن است هاست

[بي(ابن» باشدمي» جوامع الكلم ج خلدون، ص1تا]، ،556 .( 

و از سوي ديگر بسياري از گزاره و تام قرآن كريم كه در قالب عمومات هاي جامع

و به رغم آنكه در قالبي موجز شكل د گرفته اطلاقات نمود يافته ر عين حال گسترهو

و مصاديق را دربروسيعي از معا از گيرند، در ضمن جرياني خاص صادر شدهمي ني و اند

ميموضوعي حيث و شأن نزول در حصار پيوندهاي سياقي در يا از حيث مصداقي باشند.

و صورت اصرار بر دخيل دانستن اين تنگناهاي سياقي در مفاد آيه، گستره وسيعي از معاني

مي مصاديق با كه اسلوب قرآن كريم به گونه درحالي؛شود ناديده انگاشته اي است كه

به كند. در اين باره نمونه كمترين لفظ بيشترين معنا را افاده مي هاي بسياري وجود دارد كه

 شود: برخي از آنها اشاره مي

وظهُورِها منْ الْبيوتتُواتَأْبِأَنْ الْبرُِّ لَيسو«در تفسير فراز پاياني آيه سليمانبن مقاتل

 گويد:مي»أَبوابِها منْ الْبيوتأتُْواو اتَّقى منِ الْبرَِّ لكنَّ

و در عصر ظهور اسلام هرگاه كسي از انصار كه خود در زمان جاهليت

حجس و به قصد و بومي شهر بود مي اكن بست، از درب يا عمره احرام

بلكه نردباني بر پشت خانه قرار داده،شد خانه خود وارد منزل نمي

مي وارد خانه مي رفت يا منفذي در خانه خود ايجاد شد، يا از ديوار بالا

و خروج مي و از طريق آن ورود كرد. آيه شريفه ايشان را از اين كرد

(مقاتل ص1ج،1423سليمان،بن كار نهي نمود ،166 .( 

و گسترده و آن معنا اين تري اشاره نموده اما مفسران فارغ از سياق آيه، به معناي پردامنه اند

و غيرديني بايد از مسير درست آن وارد شد. در  است كه براي ورود به هر كاري چه ديني

يا غيرممكن طريق خود دستيابي بدان را دشوارغير اين صورت رسيدن به هدف از غير
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(قاسمي، مي ج1418سازد ص2، آن نقل مي(ع)باقراز امام يزيد جابربن).57، كند كه

[بي»كان الأمورأي وجهه،من الأمر يأتيأن يعني«اين باره فرمود: حضرت در تا]،(برقي،

ص1ج ج1403/ مجلسي، 224، ص2، (ع)در روايت ديگري از حضرتش، اهل بيت.)262،

�و ���5� الى ���34�و سبلهو اللَّه ابواب محمدآل«اند:ب االله معرفي شدهبه عنوان ابوا+�6�� 

ج1416(بحراني، » ��6)�$� يوم الى عليها الادلاءو اليها ص1،  تواندمى حديث ). اين409،

 مذهبى امور تمامدر گويدمى زيرا؛باشد آيه كلى مفهوم هاى مصداقاز يكىبهاى اشاره

 وارد،ندا قرآن قرين ثقلين حديث طبقكه پيامبر بيت اهل يعنى،اصلى طريقاز خويش

 آنهاو شده نازل آنان خانهدر الهى وحى چراكه؛بگيريد آنهاازرا خود هاى برنامهو شويد

و همكاران،ا قرآن مكتب يافتگان پرورش (مكارم شيرازي ج1374ند ص2، ،13.(

لاوتظَلْمونَلاأمَوالكُم رؤسُفلََكُم تُبتُم إِنْو«در بيان مقصود آيه شريفه طبرسيمرحوم

(تظُلَْمونَ در279بقره:» و ) با نظرگرفتن سياق آيه كه در خصوص احكام مربوط به ربا

مي رباخواران است، جمله پاياني آيه را اين  رأس على ��7*�+� بأخذ لاتظَلْمونَ«كند: گونه معنا

نه:المال رأسمن بالنقصان تُظلَْمونَلاو المال با گرفتن زيادت يا كاستن از اصل سرمايه

و نه مورد ستم واقع شويد ج1372(طبرسي،» ستم كنيد ص2، )؛ اما مفسران معاصر 674،

و لاتظَلْمونَ جمله«اند: گفته،پوشي از سياق آيه در خصوص جمله يادشده با چشم

و شعاريك حقيقتدر است، آمده رباخواران مورددر گرچه لاتظُلَْمونَ  پرمايه وسيع

از،بپرهيزند ستمگرىاز بايد مسلمانانكه نسبت همانبه: گويدمىكه است اسلامى

 پيدا كمتر ستمگر نباشد ستمكش اگر اصولا؛كنند اجتناب بايد نيز ستمو ظلمبه دادن تن

 كسى،باشند داشته خود حقوقاز دفاع براى كافى آمادگى مسلمانان اگرو شود مى

تن بگوييم مظلومبه،مكن ستم بگوييم ظالمبه آنكهاز پيش بايد؛كند ستم آنهابه تواند نمى

و ديگران،» مده ستم به ج1374(مكارم شيرازي ص2، مي377، تواند ). چنين برداشتي خود

و سكوت در برابر ظلم حاكمان جور  ديدگاه غالب عامه مبني بر پذيرش حكومت ظالمان

[بي ج(ر.ك: مسلم، ص6تا]، ج1379/ عسقلاني،20، ص13، ج1973/ شوكاني،7، ،7،

في لاإكِْراه«درباره تفسير آيه شريفهشفالكا) را ابطال نمايد. صاحب تفسير 369ص
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كه هرگاه بدين جمله فارغ از سياق آن نظاره كنيم، درمي«گويد:مي) 256(بقره:» الدينِ يابيم

با؛خداوند فرماني را تشريع نكرده كه شائبه اكراه در آن وجود داشته باشد اما هنگامي كه

كه بيان علت براي نبود اكراه در دين است،» الْغَي منَ الرُّشدْ تبَينَقدَ«درنظرگرفتن جمله 

مي توجه مي و دين كنيم، معين شود كه مقصود آن است كه اجباري بر پذيرش دين است

و برهان  و قهر ملزم نكرده، بلكه مخالفان را تنها با استدلال اسلام احدي را با جبر

ج1424(مغنيه،» خواند فرامي ص1، ،301 .( 

ز چندمعناييجوا.3
را،مقصود از چندمعنايي آن است كه گوينده در استعمال واحد از يك واژه معاني متعددي

معنايي شرايطي است كه يك واحد زباني از چندمعنا كند. برخي بر اين باورند كه چند اراده

(صفوي،  ص1379برخوردار باشد ). مسئله چندمعنايي با مقوله اشتراك لفظي رابطه 111،

اي است كه بيش از يك معنا وثيقي دارد. با اين تفاوت كه مقصود از اشتراك لفظي واژه

به اما مراد از چندمعنايي آن است كه يك واژه در متن به گونه؛براي آن وضع شده است اي

(طيب حسيني،  ص1388كار رفته كه آن متن را برخوردار از چند معنا كرده است ،25.(

و رو ازاين؛پژوهان درباره جواز استعمال چندمعنايي اتفاق نظر ندارند قرآنانديشمندان

در ديدگاه اي بر اين باورند كه مسئله چندمعنايي . عدهندادهكراين باره مطرح هاي متعددي

مي امكان اگرچه عقلاً ؛مگر آنكه با شواهدي توأم باشد،باشد پذير است، از نظر عرف ممنوع

مي كه در كلمات همچنان و فصيحان ديده شود. سخن خداوند متعال در قرآن نيز بليغان

و از ابهام و همه آيات آن، مشتمل بر معاني ازآنجاكه از معماگويي پيراسته گويي منزه است

و حقيقي است، از چنين استعمالي به به زيرا چنين شيوه؛دور است جدي  اي بيشتر

لازم است چنين متوني از هرگونه استعمالرو ازاين معماگويي شباهت دارد تا سخن جدي؛

(خميني،  و غيرروشن خالي باشد و دوپهلو ج1418مبهم ص1، ،292-293 .( 

و اراده چندين معنا از در مقابل، عده ديگري باورمندند كه امكان استعمال يك لفظ

مي عربي ابناما در كتاب خداوند ممكن است.،سوي ديگران ناممكن د: نويس در اين باره

و نشانه،بدان كه هر آيه ملفوظ الهي به هر صورت كه باشد« اي است براي همه وجوه
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و احتمالاتي كه در آن آيه مي توان فرض كرد؛ يعني آيه علامتي است براي هر بار معنايي

به چراكه نازل؛تابد هر وجهي كه لفظ از نظر زبان متن، آن معنا را برمي كننده آن متن، دانا

مي تمام وجوه و وي است و غرض و دريافت مفهوم كلام داند كه بندگان او در ادراك

ميا متفاوت و از سويي آنها را به غير از آنچه كس،فهمند ند مكلف نساخته است. پس هر

مي كه وجهي را از آيه فهمد، همان وجه مقصود الهي از متن نسبت به اوست. اين اي

و معاني مختلف شود؛ ويژگي جز در كلام الهي يافت نمي و تحمل وجوه گرچه لفظ، تاب

آ ون وجوه مراد گوينده نباشند؛ زيرارا داشته باشد؛ زيرا چه بسا كه دانش ديگران به وجوه

و به كاربردهاي گوناگ و آگاهي ندارند احتمالات معنايي لفظ محدود است ون آن اشراف

ج1409عربي،(ابن ص1، ،11-12.(

ا در،مكان وقوع مقوله چندمعنايياما واقعيت امر آن است و چه چه در محاورات عرفي

مي سيد مرتضيمتون ديني وجود دارد.  يا«نويسد: در اين باره اراده دو معنا از يك لفظ

و امكان و لحظه واحد ممتنع نبوده و مجازي لفظ در زمان پذير است. دليل معاني حقيقي

ب يكي از اين دو امره سببصحت اين ادعا آن است كه اگر اين امر ممتنع باشد، امتناع آن

ب اه دليلاست: يا اين امتناع و گوينده ست يا به جهت مشكل لفظ است. در مورد متكلم

و گوينده از اين جهت مانعي نيست : زيرا امكان دارد هر يك از ما به ديگري بگويد؛متكلم

و هم زنيكو مراد از اين زن هم، زني باشد كه پدر با او ازدواج» لاتنكح ما نكح ابوك« رده

زيرا واضع؛ي وجود نداردباشد كه پدر با او آميزش نموده است. از جهت لفظ نيز مانع

مي ازاين نا را براي اين لفظ وضع كرده است؛لغت، اين دو مع به رو لفظ تواند هر دو معنا را

هم،پذير نيست قال دهد. تنها چيزي كه در اينجا امكانتمخاطب ان آن است كه از يك لفظ،

و هم نهي، كه اراده اين دو اسمعنا از يك لفظ غير امر اراده شود (شريف مرتضي، ممكن ت

ج1364 ص1، ،17-18.(

 گويد:ميدر خصوص امكان استعمال چندمعنايي در قرآن نيز جوادي آملياستاد

و بر ممكن است برخي استعمال لفظ در بيش از يك معنا را روا ندانند

اين اساس اراده چند مطلب از يك لفظ قرآني در نظر آنان صحيح 
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امتناع متوهم يا بر اثر محدوديت نباشد؛ ليكن بايد توجه داشت كه

و يا محدوديت علم ظرفيت لفظ است يا مضبوط بودن ظرفيت مستمع

و اراده متكلم. قسمت مهم اين مبحث بر فرض تماميت آن به 

و اراده متكلم برمي و،گردد محدوديت علم نه مخاطب. پس اگر متكلم

و ار اده ندارد، مريد، خداي سبحان بود كه هيچ محدوديتي از نظر علم

و چند معنا از يك لفظ ندارد  محذوري در اراده چند مطلب از يك آيه

ج1378(جوادي آملي،  ص1، ،129-130.(

گاه كه مخاطب خود را با قرآنآنمسئله چندمعنايي با فهم فراسياقي رابطه وثيقي دارد.

و پيوستگي متن در تعامل مي بيند، چه بسا با توجه بر نشانه و نظام موجود در هاي سياقي

و جمله اما به مجرد آنكه هر يك از گزاره؛ها تنها يك معنا را استفاده كند بافت جمله ها ها

بهمي از محيط سياقي آن جدا و هر يك مي شود گيرد، كيفيت دلالت تنهايي مورد مداقه قرار

و جمله ك چه بسا متن به صورت جملات ديگري درمي،ها تغيير يافته الفاظ ه معاني آيد

و متعدد را به ذهن متبادر مي آن گوناگون و نشانه سازد. در اين هنگام ها گاه كه ساير شواهد

دلالت كند بر اينكه تمامي معاني برآمده از جملات مورد نظر ماتن قرآن بوده يا آنكه

آن معاني از سوي خداوند متعال وجود داشته باشد، مسئلهاز احتمال قصد هر يك

ميچندمعنايي  معاني متعدد يك واژه در آيات دربارهمعنايي چه مسئله چندشود. اگر محقق

مي قرآن بحث مي گاه كه يك واژهآن؛كند كند، در مواضعي با فهم فراسياقي اشتراك پيدا

بامي،تنهايي نقش يك جمله كامل را ايفا نموده به تواند معاني مختلفي را در بافت آيه يا

 به ذهن متبادر سازد.قطع نظر از سياق آيه 

و لاشهَيد«توان به آيه شريفه در اين باره مي بكات ضاَرلاي اشاره نمود. 282(بقره:»و (

م» يضار«عبارت  ميزبور ضمن آنكه يكي از مصاديق چنددر آيه و دو معنايي است تواند به

و مجهول مورد توجه قرار گيرد، جمله و اي تام است كه توجه صورت معلوم به سياق

مي چشم آي پوشي از آن مفسرانه مزبور را ايجاد نمايد. برخي تواند نوعي توسعه در مفاد

و به پيروي از ايشان گروه ديگري از مفسران با استناد به جمله بعد  ،شدهديا بخشتابعين

تفَْعلُوا فَإِنَّه فُسوقٌ بِكُم«يعني عبارت از»و إِنْ آيه شريفه آن است بر اين باورند كه مقصود
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و زيان وارد سازند و شاهد نبايد ضرر زيرا تعبير مزبور با كسى كه مطابق؛كه نويسنده

[بي (مراغي، و نوشته را دگرگون ساخته، سازگارتر است ج عدالت رفتار نكرده ،3تا]،

ج1364/ قرطبي،77ص ص3، ج1422جوزي، / ابن405، ص1، ،253 .( 

ران فارغ از سياق آيه در كنار احتمال يادشده، معناي در عين حال گروهي از مفس

و ديگري را خاطر نشان ساخته و آن معنا اين است كه آيه شريفه از واردساختن ضرر اند

و شاهد نهي مي مي فيض كاشانيكند. زيان به به كاتب يحتمل«نويسد: در اين خصوص

و هو نهى لهما عن ترك  ال �'8�9�البنائين و وو التحريف عن ��:��+�تغيير في الكتب أو نهي

و الضرار بهما: هر دو ساختار محتمل است؛ اينكه آيه آن دو را از خودداري از اجابت

و گواهي و تبديل در نوشتن زدن به آن دو نهي يا اينكه از ضرردارد دادن بازمي دگرگوني

ج1415(فيض كاشاني،» كند مي ص1، ،308 .( 

 هاي متفاوت در سياقهاي همسان تكرار گزاره
و يكي از ويژگي و معنا را با قالب هاي ادبي بلاغي قرآن كريم آن است كه يك مفهوم ها

و مشابه در مجموعه مي الفاظ همسان مي هاي معنايي مختلف تكرار فرمايد: كند. قرآن كريم

»نَ نَزَّلَ اللَّهسأَح ديثتاباً الْحتَشابهِ كدر آيه مزبور به كل قرآن ). وصف تشابه23(زمر:» م

و چه در عرصه ازاين؛نسبت داده شده است رو مفسران وصف تشابه را چه در حيطه الفاظ

و معارف قرآن مي مي در اين الفرقاندانند. صاحب تفسير معاني كتاباً متَشابِهاً«نويسد: باره

و معانيه ج1365(صادقي،» بعضه ببعض، في ألفاظه ص25، در خصوصنيجرجا). 325،

گاه گفتار يكساني را در مواضع متفاوت، مكرر«نويسد:مي» تكرار«ارزش بلاغي شاخصه 

به مي اي ويژه، جايگاهي خاص، ارزشي كارگيري آن در هر يك از اين مواضع فايده يابي كه

و نكته [بي»اي نغز را در نهان دارد والا ص(جرجاني، ).42تا]،

مي اين دسته از جمله كه هاي آيات قرآن خود به دو دسته تقسيم شوند: نخست مواردي

و ديگر آنكه در مواضعي از ابعاد گونا هيچ گوني چون گونه افتراقي با يكديگر ندارند

و اطناب، تبديل حرفي به حرف يا  و تأخير، زيادت يا حذف، ايجاز و تنكير، تقديم تعريف

مي اي به كلمه ديگر كلمه و... تفاوت پيدا مي با يكديگر رسد تعبير تصريف كنند. به نظر
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چ الآيات كه در برخي از آيات قرآن به چشم مي نين ويژگي ادبي قرآن كريم خورد ناظر به

في«است:  للنَّاسِ صرَّفْنا َلَقد ثَلٍونْ كُلِّ م89(اسراء:» هذاَ القْرُْآنِ م.(

،»اطناب«ر خود غالبا نوع اول را در ذيل عنوان مقوله دانشمندان علوم قرآن در آثا

ج1421(سيوطي، ص2، و نوع دوم را در ذيل مبحث آيات مشتبه در مصادر علوم 110، (

ج (ر.ك: همان، ص2قرآن ج1410/ زركشي، 232، ص1، و بررسي 202، اند.دهكر) فحص

و استقرار حقايق در نفوس مخاط و زدودن شبهه هدف از كاربست چنين اسلوبي ثبوت بان

يعني تكرار يك معنا با الفاظ همسان در كلام عرب،ايو ترديد از اذهان است. چنين شيوه

[بي(قاضي شهاب خورد نيز فراوان به چشم مي ج الدين، ص2تا]، ). قرآن كريم نيز در 361،

مييارب؛اي از چنين اسلوبي در بيان معارف بهره گرفته است مواضع عديده بهتو مثال ان

) اشاره كرد كه چهار مرتبه17(قمر:»مدكرٍ منْفهَلْللذِّكْرِ القْرُْآنَ يسرْناَلقََدو«آيه شريفه 

تا هاي گوناگون اقوام پيشين در سياق پس از ذكر داستان هاي مختلف تكرار گرديده است

و عقوبت بهها نفوس مخاطبان قرآن در سايه يادآوري سرگذشت پيشينيان و كيفرهايي كه

(علوي يمني،،ايشان رسيد و فراموشي بر ايشان چيره نگردد و غفلت ، 1423بيدار گردند

ص2ج ،95.(

ميچنهم اشاره كرد كه پس از ذكر»)18( تُكذَِّبانِ ربكُما آلاء فَبأَِي«توان به آيه شريفه ين

مي31هاي الهي در سوره رحمن نعمت در اين باره سيد مرتضيشود. مرتبه تكرار

 نويسد: مي

و متعدد تكرار در سوره رحمن به جهت يادآوري موهبت هاي گوناگون

مي نيكوست؛ ازاين بر،شود رو هرگاه نعمتي را يادآور و بر آن اقرار

مي همان؛كند تكذيب آن توبيخ مي با«گويد: گونه شخصي به ديگري آيا

تو با رها ساختن تو از ناگواريبخشيدن اموال به تو نيكي نكردم. آيا  ها

و؛»؟به تو نيكي ننمودم لذا تكرار به جهت اختلاف تعابير نيكوست

و اشعارشان فراوان است چنين شيوه (شريف اي در سخن عرب

ج1325مرتضي، ص1، ،86.(

 مزبور كه بر عدماشاره كرد. آيه» تَبديلا اللَّه��>;�5�� تَجدِ لَنْو«توان به آيه شريفه نيز مي
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و سياق هاي الهي دلالت دارد، در مجموعه دگرگوني سنت در هاي معنايي و هاي متفاوت

(فتح:  و استقامت )، ضرورت22خصوص مسائلي چون نصرت الهي مؤمنان به هنگام صبر

و حمله قاطعانه با گروه و توطئه برخورد و گرفتار62:( احزابگر هاي فسادانگيز شدن)

و  (فاطر: حيلهمكاران و نيرنگ خويش بر62گران به مكر ) خاطر نشان شده است. افزون

هايي كه جمله مزبور در آن قرار گرفته اين موارد، مفسران نيز از اين عبارت فارغ از سياق

(ر.ك: طباطبايي، هاي ديگري نيز بدان استناد كرده است، در مقوله ج1417اند ص1، ،343 ،

ص2ج ج357، ص5، ج 251، ص10و ،145.(

و گزاره و نظام هاي مشابه در مجموعه كاربست تعابير همسان هاي هاي معنايي متفاوت

كه مفاد بسياري از آيات قرآن در انحصار دهدمي معرفتي گوناگون آيات قرآن نشان

و مؤلفه مي؛هاي سياقي نيست خصوصيات بافت متن كه زيرا اين شيوه بيان نشان دهد

به گزاره و خلل هاي قرآني و جاودانگي و دليل ثبوت ناپذيري آن اختصاص به موضوع

و مي و مسائل مورد استفاده قرار گرفته سياق خاصي ندارد ،تواند در ساير موضوعات

ب ميكاركرد خود را آشكار سازد. آورنده متن قرآن در پيش توان از روشي كه پديد نابراين

و از گزارهاست، گرفته  خارج از مفادي كه در پرتو خصوصيات هاي قرآني الگو گرفت

در سياقي به ذهن متبادر مي گرفتن تحليل فوق، اين نظرشود، در ساير مسائل بهره برد. با

و دليل مي تواند افزون بر ادله ادبي به عنوان يكي از ادله قرآني حجيت دلالت فراسياقي

 عدم انحصار مفاد آيات در سياق آن اقامه گردد.

اي در خصوص ادله قرآني چنين رويكردي به برخي از آيات تحدي ناگفته نماند عده

هم«اند: اند. در اين باره گفته قرآن استدلال كرده و طلبي آورد قرآن در چند مرحله تحدي

و در يك مرحله به فرازي از آيات تحدي نموده «است خود را مطرح كرده بحِديثفلَْيأتُْوا:

هْثلقينَ كانُوا إِنْ محديث در لغت يعني خبر، كوتاه باشد يا بلند. بنابراين34(طور:» صاد .(

و كوتاه و شرايط تقطيع را دارا حديث به كل قرآن ترين جمله آن كه استقلال معنايي داشته

ترين واحد شود... در نتيجه بررسي آيات تحدي آشكار است كه كوچك باشد، اطلاق مي

آناكه به اعتبار معن است» حديث«قرآن كه به آن تحدي شده  يا،ي حداقلي يعني جمله
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ب بسم االله الرحمن«مانند اي ظهور دارد؛ اشد كه در قالب آيهعبارتي كه دلالت آن كامل

ميمياي برش يا از ميان آيه»الرحيم و گزينش  فَخذُُوه الرَّسولُ آتاكُمماو«مانند؛شود خورد

ماونَهاكُم ْنهوا عو همكاران،7(حشر:»فاَنْتَه (پيروزفر ص1392) ،89.(

و بايد توجه داشت كه بنا بر نظر عموم مفسران كمترين نصاب تحدي، يك سوره است

را در آيه مزبور به معناي مطلق يك جمله كامل معنا» حديث«يك از مفسران تعبير هيچ

كه بلكه آن را به كلامي مانند مجموعه؛اند نكرده و اغراض اي از آيات قرآن داراي اهداف

[بيدهكرخاصي است، تفسير  (ر.ك: طوسي، ج اند ص9تا]، ج1418/ خميني، 414، ،4،

كه اساساً طباطباييعلامه به باور ). 418ص  مهم غرضىبر مشتمل كلامي حديث است

و خداوند متعال مجموعه كه مشتمل بر غرضي الهي باشد در تحدي را اي از آيات باشد

واراده نموده اس  خصم زيرا؛كرد معنا پيدا نمي قرآنى آياتبه تحدى جز اين بود، اگرت

 كلمات مقابلدررا آنهايكيكو كند انتخابرا بسيارى شمار آيات قرآن،از توانست مى

و«،» الضُّحىو«مثال تعابيري چونيارب؛ بنشيند مقايسهبه داده قرار عرب اشعار شيواي

�����ما*���������«،»مدهامتانِ«،»مكْنوُنٍ كتابٍفي«،»الطُّورِو«،»الْعصرِ����*ماوراكا أَدم

�����را برگرفته» ���8�7<=)�� سندَع«،»الْقَمرُ خَسفو«،»النَّاسِ إِله«،»النَّاسِ ملك«،»الرَّحمنُ«،»����

پسگونه غرضي، توجه به هيچو بدون  در خصم آنچه آنها را با كلام عرب مقايسه نمايد.

افزون يعنى؛باشد قرآن مانندكه بياورد كلامىكه است اين شده بدان مكلف تحدى آيات

در بلاغتي بر و الهى مقاصدازاى پاره دربردارنده وجود دارد،آن الفاظو عبارات كه

(طباطبايي، خود كلام اوصافو اغراضرا آنها تعالى خداىكه باشد اغراضى شمرده است

ج1417 ص10،  در اين باره گويد: مصباح يزدي). استاد 167،

و چه از نظر قالب به نظم خاص ازآنجا كه اعجاز قرآن چه از نظر محتوا

و انجام حاكم بر مجموعه و آغاز  اى از جملات كه داراى هدف

و مثله و تقطيع مج مشخصى است، بستگى تام دارد موعه كردن يك

و برجستگىهم آيات يا جملات به را پيوسته، نظم خاص، مزايا هاى آن
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توان اعجاز كمتر از يك مجموعه نمى*از اين دو آيه.برد از بين مى

(مصباح،هم به ج1380پيوسته آيات قرآن را نتيجه گرفت ص1، ،169 .( 

 گيري نتيجه
قرآن در پرتو تمركز بر دلالت هاي آيات اي از دلالت بر پايه آنچه گفته شد، بخش عمده

و ژرف در فراسياقي قرآن قابل استنباط است. دسترسي به اين فهم نيز نيازمند تعمق نگري

و اجتناب از نص و پرهيز از انحصار مفاد آيات قرآن مداليل آيات قرآن است گرايي افراطي

مي در تنگناهاي سياقي را مي حل تواند حضور طلبد. توجه به چنين دلالتي قرآن در صحنه

و به و اجتماع را به ارمغان آورد نوعي قرآن را از مهجوريت درآورد. مشكلات انسان

و تكرار وجوه ذو بودن قرآن، جامعيت دلالي در قالب ساختارهاي موجز، جواز چندمعنايي

و از مهم هاي همسان در سياق گزاره مي ترين ادله ادبي هاي متفاوت در است كه توان

 اعتبار آن اقامه كرد. خصوص 

و مĤخذ  منابع
 قرآن كريم..*
؛ تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم؛ قم: البلاغه شرح نهجالحديد، عزالدين ابوحامد؛ ابي ابن.1

. 1337اسماعيليان،

ق. 1409؛ بيروت: درالفكر، في الاحاديث والآثار���� ابي مصنف ابنمحمد؛بن، عبداالله@�)? ابي ابن.2

و الشاعراثير، نصراالله؛ ابن.3 ق.A53 �@BC$�*،1420�؛ بيروت: المثل السائر في ادب الكاتب

:؛ تحقيق عبدالرزاق مهدي، بيروتزادالمسير في علم التفسيرعلي؛بن جوزي، عبدالرحمن ابن.4

.ق1422دارالكتب العربي،

. D�6.�� EBC�� �<&F$�(،1393؛ هند: الثقاتحبان، محمد؛ ابن.5

���G�؛ تحقيق احمد شاكر؛ الاحكام في فصول الاحكامحزم آندلسي، ابومحمد؛ ابن.6�H@I$ :

�!K�Hبي��]  تا].،

[بيخلدون تاريخ ابنخلدون، عبدالرحمن؛ ابن.7  تا].؛ بيروت: دار احياء التراث العربي،

و آيه* .اسراء88آيه مورد بحث
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و تأليف محمود الغراب؛ دمشق: رحم من الرحمنالدين؛ عربي، محيي ابن.8 نضر، $H@I�؛ جمع

ق. 1409

[بيالبلاغه شرح نهجعلي؛بن ميثم بحراني، ميثم ابن.9 . 1362نا]، دفتر نشر الكتاب،؛

سيدالشهداء، $H@I�؛ قم:�������عوالي الئالي العزيزية في الاحاديث جمهور؛ ابي احسائي، ابن.10

ق.1403

[بيمسند احمدحنبل؛ احمدبن.11  تا].، بيروت: دار صادر،

ق. 1416؛ تهران: بعثت، البرهان في تفسير القرآنبحراني، سيدهاشم؛.12

الدين حسيني؛ تهران: دارالكتب؛ تحقيق سيدجلالالمحاسنخالد؛بن محمدبن برقي، احمد.13

[بي�)�'&%$  تا].،

[بيالسنن الكبريحسين؛ بيهقي، احمدبن.14  تا].؛ بيروت: دارالفكر،

و فهيمه جمالي.15 آ«راد؛ پيروزفر، سهيلا و تفكيكيسازگاري تفسير ؛»يات با دو رويكرد مجموعي

و زبان قرآن شدو فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تفسير و تابستان2، . 1392، بهار

؛ تصحيح عبدالوهاب عبداللطيف؛ بيروت: دارالفكر، سنن الترمذيعيسي؛بن ترمذي، محمد.16

ق.1403

.1376؛ بيروت: درالفكر، مختصرالمعانيعمر؛بن تفتازاني، مسعود.17

و الايجازثعالبي، ابومنصور؛.18 ���G�؛ الاعجاز:�@BC$ بي]  تا]. القرآن،

و التبيينجاحظ؛.19 ق.1423الهلال، $BC@�؛ بيروت: البيان

: دارالمدني،�49؛ تحقيق محمود محمد شاكر؛ اسرارالبلاغهعبدالرحمن؛ جرجاني، عبدالقاهربن.20

 تا].[بي

و نبوت در قرآنجوادي آملي، عبداالله؛.21 .1390قم: اسراء،؛ وحي

.1378؛ قم: اسراء،تفسير تسنيمـــــ؛.22

و نشر آثار امام خميني، تفسير القرآن الكريمخميني، سيدمصطفي؛.23 ق. 1418؛ تهران: مؤسسه تنظيم

و نشر آثار امام خميني، تحريرات الاصولـــــ؛.24 ق. 1418؛ قم: مؤسسه تنظيم

جسنن الدار قطنيعمر؛بن دارقطني، علي.25 ،�)��LH!منصور؛ بيروت: دارالكتببن، تحقيق مجدي4؛

ق. 1417

و دانشگاه، روش تفسير قرآنرجبي، محمود؛.26 .1383؛ قم: پژوهشگاه حوزه

ق. H!����+،1410�D�؛ بيروت: البرهان في علوم القرآنعبداالله؛ زركشي، محمدبن.27
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جالبرهان في علوم القرآنـــــ؛.28 .قH!����+ ،1412�D�:، بيروت2؛

و نصوص الاخيارعمر؛ زمخشري، محمودبن.29 ق.1412؛ بيروت: مؤسسه اعلمي، ربيع الابرار

،�)��LH!؛ تحقيق عبدالحميد هنداوي؛ بيروت: دارالكتب مفتاح العلومبكر؛ ابيبن سكاكي، يوسف.30

ق.1412

ق. 1421؛ بيروت: دارالكتب العربي، الاتقان في علوم القرآنالدين؛ سيوطي، جلال.31

م.32 ������طاهر؛بن رتضي، عليشريف���� �� � !����؛ تحقيق ابوالقاسم گرجي؛ تهران: دانشگاه�

. 1364تهران،

االله�*BC$ M@�؛ تعليق سيدمحمد بدرالدين النعساني الحلبي؛ منشورات امالي السيد مرتضيـــــ؛.33

ق. 1325العظمي مرعشي نجفي،

بن.34 م. 1973دارالجيل،:؛ بيروتسيدالاخيارالاوطار من احاديث نيلعلي؛ شوكاني، محمئ

جالفرقان في تفسير القرآن بالقرآنصادقي تهراني، محمد؛.35 ، قم: انتشارات فرهنگ اسلامي،4؛

1365 .

. 1378؛ تهران: سخن، عيون اخبار الرضاعلي؛ صدوق، محمدبن.36

. 1398؛ قم: جامعه مدرسين، التوحيدـــــ؛.37

،؛درآمدي بر معناشناسيصفوي، كورش؛.38 . 1379تهران: انتشارات سوره

ق 1417؛ قم: جامعه مدرسين، الميزان في تفسير القرآنحسين؛ طباطبايي، سيدمحمد.39

. 1372؛ تهران: ناصر خسرو، البيان في تفسير القرآن مجمعحسن؛بن طبرسي، فضل.40

[بيالتبيان في تفسير القرآنحسن؛بن جعفر محمد طوسي، ابو.41  تا].؛ بيروت: دار احياء التراث العربي،

و دانشگاه، چند معنايي در قرآن كريمطيب حسيني، سيدمحمود؛.42 . 1388؛ قم: پژوهشگاه حوزه

. H!����+ ،1379�D�؛ بيروت: فتح الباري في شرح صحيح البخاريحجر؛ عسقلاني، احمدبن.43

ق.1419؛ بيروت: مكتبة عنصرية، الصناعتينعسكري، ابوهلال؛.44

،*�A53�؛ بيروت: الإعجاز حقائقو علوم ���#"� لأسرار الطراز؛�#!7بن يمنى، يحيى علوى.45

ق. 1423

$الخطاب القرآني: عموش، خلود؛.46 �%#��� !& �'��(�)�� * ؛ اردن: عالم الكتب.-�, ���+

ق.1429الحديث،

جكتاب الوافيشاه مرتضي؛بن فيض كاشاني، محمد.47  $BC@�الدين؛ اصفهان:، تعليق علامه ضياء13؛

ق. 1411،(ع)الامام اميرالمؤمنين
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ق. 1411؛ تحقيق حسين اعلمي؛ تهران: صدر، التفسير الصافيفيض كاشاني، ملامحسن؛.48

السود؛ بيروت: دارالكتب عيون باسل؛ تحقيق محمدمحاسن التأويلالدين؛ قاسمي، محمدجمال.49

!LH���(،1418 .ق

؛ بيروت: دارالكتب الإنشاء  �./�في الأعشى صبحعبداالله قلقشندي؛بن الدين، احمد شهابقاضي.50

!LH��(�بي]  تا].،

نصنيا، عليرضا؛ قائمي.51 و انديشه : نشانهبيولوژي و تفسير قرآن؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ شناسي

.1389اسلامي، 

و فضلهعبدالبر؛ قرطبي، ابن.52 ق. LH��(�،1421!؛ بيروت: دارالكتب جامع بيان العلم

. 1364؛ تهران: ناصر خسرو، الجامع لاحكام القرآناحمد؛ قرطبي، محمدبن.53

. 1362،)��'&%$؛ تهران: دار الكتب الكافييعقوب؛ كليني، محمدبن.54

و فقهكوثري، عباس؛.55 . 1392؛ قم: دفتر تبليغات اسلامي، نقش سياق در تفسير قرآن

ق.1403؛ بيروت: مؤسسه الوفاء، بحارالانوارر؛ مجلسي، محمدباق.56

[بي مراغي، احمدبن.57  تا]. مصطفي؛ بيروت: دار احياء التراث العربي،

* ���012كتاب محمد؛ مرزوقي اصفهاني، احمدبن.58 ق.LH��(�،1417!؛ بيروت: دارالكتب ���132

[بيصحيح مسلمحجاج؛ مسلم، ابن.59  تا].؛ بيروت: دارالفكر،

و پژوهشي امام خميني، شناسي قرآنمحمدتقي؛ مصباح يزدي،.60 . 1380؛ قم: مؤسسه آموزشي

و سماته مطعني، عبدالعظيم ابراهيم محمد؛.61 ؛ ترجمه حسين�����#"خصائص التعبير القرآني

. 1388سيدي؛ تهران: سخن،

جالتمهيد في علوم القرآنمعرفت، محمدهادي؛.62 ق. 1415النشر الاسلامي، $F&>�، قم:5؛

ق. 1424،)��'&%$؛ تهران: دارالكتب تفسير الكاشفمغنيه، محمدجواد؛.63

؛ تحقيق عبداالله محمود شحاته؛ بيروت: دار احياء التراث، سليمانبن تفسير مقاتلسليمان؛بن مقاتل.64

ق. 1423

و همكاران؛.65 . 1374،)��'&%$؛ تهران: دارالكتب تفسير نمونهمكارم شيرازي

االله نجارزادگان؛ قم: بوستان كتاب،؛ ترجمه فتحخصائص اميرالمؤمنينب؛ شعيبن نسائي، احمد.66

ق. 1423

ق. N6�� ،1423$)� الوثائقو : دارالكتب���G�؛ الارب في فنون الادب��45.الدين؛، شهاب نويرى.67

و ظلال المعنييونس، علي؛.68 م.2007،)��'&%$؛ ليبي: دارالمدارH��(O�8في���4'�: انظمه المعني
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